
يـادداشت

تهران، تابستان 
و «ترومبوز» سينوسى

ــتان، جامعه  ــال در ابتداى تابس هر س
ــز و اعصاب خود را موظف  متخصصان مغ
ــى يك بار  مى بيند درباره ترومبوز سينوس
ــدار چندساله خود را تكرار كند.  ديگر هش
سينوس هاى مغز، وريدهاى بزرگى هستند 
كه خون را از مغز تخليه مى كنند. سيستم 
تخليه خون از مغز اگر ظريف تر و پيچيده تر 
ــد، از  ــتم ورود خون به مغز نباش از سيس
ــت! خونى كه با فشار، هر  آن ساده تر نيس
لحظه وارد محفظه كوچكى مثل جمجمه 
مى شود، بايد با همان ميزان از مغز خارج 
ــلال در تخليه  ــن اخت ــود. كوچك تري ش
ــش آب مغز و تورم  ــن خون، باعث افزاي اي
ــود. از سوى ديگر در سيستم  مغزى مى ش
خروجى خون از مغز، موتور محركه اى مثل 
ــون را وارد مغز مى كند، وجود  قلب كه خ
ندارد. بنابراين سرعت جريان خون هم در 
سيستم وريدى بسيار آهسته تر است. اينكه 
در اكثريت مطلق مواقع اين سيستم بدون 
هيچ اختلالى، مايعى غليظ نظير خون را از 
رگ هايى كه در هر حال شيشه اى نيستند، 
ــيار  ــتم بس عبور مى دهند حاكى از سيس
ــت كه اولا خون را لغزان و ثانيا  دقيقى اس
جريان آن را مداوم مى كند. تاكنون بيش از 
10ماده پيدا شده  است كه باعث لغزندگى 
و عدم چسبندگى خون مى شوند و احتمالا 
تعداد مكانيسم هاى دخيل بسيار بيشتر از 
اينهاست. در موارد بسيار نادرى كه برخى 
از اين مكانيسم  ها به طور ژنتيك ضعيف تر 
از بقيه مردم باشند، ممكن است در شرايط 
خاص بخشى از اين سيستم تخليه دچار 
انسداد و تجمع خون در بخشى يا تمام مغز 
ــوند. مهم ترين اين شرايط، زمانى است  ش
ــابق  كه خون به دليل كم آبى غليظ تر از س
ــى هم كه انعقاد خون را افزايش  و داروهاي
ــند. تركيب  ــده باش مى دهند، مصرف ش
ــى، روزه دارى  ــت فيزيك ــتان، فعالي تابس
ــى (كه  ــاى ضدحاملگ ــرف قرص ه و مص
ــديد مى كنند) تركيبى  انعقاد خون را تش
ــاله خانم هاى زيادى را به  ــت كه هرس اس
ــى مبتلا مى كند. اما در  ترومبوز سينوس
سال هاى اخير با توجه به درك فزاينده از 
اين بيمارى كه به تشخيص موارد بيشتر 
ــده، به نظر مى رسد  ــترى منجر ش و بيش
ــتان هاى داغ  ابتلا به اين بيمارى در تابس
ــرايط برشمرده نباشد  تهران محدود به ش
ــى حتى در مردانى كه  و ترومبوز سينوس
روزه دار نيستند و به خصوص در كسانى كه 
ــته اند هم ديده شده  كارهاى فيزيكى داش
است. البته در حال حاضر نمى توان شيوع 
اين بيمارى را به درستى تخمين زد. كيفيت 
ــم اين بيمارى كه او را به صورت يك  علاي
مقلد بزرگ درمى آورد ممكن است باعث 
ــود. برخى از  ــرى ش ــخيص هاى ديگ تش
ــت خيلى سريع بهبود  بيماران ممكن اس
ــد و بيمارى به بروز تمام علايم منجر  يابن
ــود و البته برخى از بيماران نيز ممكن  نش
است به سرعت فوت كنند. بنابراين تعداد 
ــترى تنها مشتى نمونه خروار  بيماران بس
است، اما در هر حال اطلاع رسانى مناسب و 
انجام اقدامات پيشگيرانه در كاهش ابتلا و 
مرگ ومير از اهميت حياتى برخوردار است. 
رسانه ها حداقل در تابستان ها مى توانند اين 
ــانى كنجكاوانه در  كار را به جاى اطلاع رس
ــل ام اس كه هيچ  ــورد بيمارى هايى مث م
ــانند.  ــگيرى ندارند، به انجام برس راه پيش
ــانى به خانم ها و هشدار در مورد  اطلاع رس
ــاى ضدحاملگى در دوران  مصرف قرص ه
روزه دارى به خصوص براى تاخير قاعدگى، 
ــتفاده مداوم از آب و مايعات  ــويق اس تش
ــع روزه دارى در  ــتان، من در روزهاى تابس
بيمارانى كه بيمارى، آنها را مستعد ترومبوز 
ــانى  ــى مى كند و البته اطلاع رس سينوس
ــت بلندبالاى اين  عمومى در مورد فهرس
بيمارى ها، مى توانند به ميزان قابل توجهى 

بكاهند. 
* متخصص مغز و اعصاب

نگاه

راهبرد هاى كاربردى مديريت زنان 
در مراكز دولتى

ــغلى  برابرى در فرصت هاى ش
از مطالبات  ــواره  مديريتى هم
ــت. ويژگى هاى  ــوده اس زنان ب
ــاى  ــرد رفتاره ــى زن وم جنس
متفاوتى را از يكديگر بنا به اقتضا 
طلب مى كنند. بنابراين در مواجهه با مسايل مديريتى زنان ارايه راهبردهاى 
ــى در محيط هاى كار را جرح و  ــى مى تواند تا حدودى معضلات كنون عمل

تعديل كند. 
همواره ادعاهاى زنان در مصاحبه ها اين بوده كه آنها كمتر از همكاران 
ــا در دريافت هاى  ــوند و اين ادع ــمت مديريت نايل مى ش ــرد خود به س م
پژوهشى نيز به اثبات رسيده است. مصاحبه با مديران مرد اين ديدگاه آنان 
را مطرح كرده است كه مردان آگاهانه مانع از رشد همه جانبه زنان در زندگى 
كارى شان نمى شوند، بلكه آنها بر اين باور بوده اند كه آنچه گفته يا كرده اند 
ــت. در تحقيقات انجام شده مشخص شده است شركت ها و  كافى بوده اس
سازمان ها هيچ كدام از نظر ساختارى و سازمانى به گونه اى نيستند كه بتوانند 
از ظرفيت زنان و مردان به طور كامل و صحيح بهره  گيرند. اين سازمان ها 
براساس فرهنگى بنا شده اند كه كل جامعه امروز ما بر آن استوار شده است. 
ماهيت اين فرهنگ عدم احساس مسووليت فردى است. جوانان در يك نظام 
اجتماعى انعطاف ناپذير، در قالبى شكل مى گيرند كه به هيچ وجه به خلاقيت 
منتهى نمى شود. حال هنگامى كه ما با مجموعه اى از پيامدهاى ضدونقيض 
ــويم چه اتفاقى مى افتد. ما به عنوان افراد عادى فكر مى كنيم  روبه رو مى ش
قطعا در خود ما اشكالى وجود دارد. تصور مى كنيم شايستگى رشد مستقل 
را نداريم و عرف هايى كه در جامعه براى پسر يا دختر وجود دارد به عنوان 
راهبردهاى بقا مى پذيريم. پيام هر دو ديدگاه آن است كه: «تلاش نكن كه 

فكر و احساس خود را دريابى، الگوهاى پذيرفته شده را بپذير.»
براى آنكه توان لازم را براى پيشرفت و ترقى داشته باشيم بايد گذشته 
را بشناسيم و بفهميم. زنان و مردان بايد درك كنند فرآيندى را كه تاكنون 
دنبال كرده ايم، تساوى در زندگى كارى را تشويق نمى كند. در زير به چند 
محور اساسى كه در سازمان ها و مراكز بهتر است به آنها توجه شود، اشاره 

مى شود. 
اداره زنان متفاوت است

زنان به ندرت از مديريتى كه به آن نياز دارند، برخوردار مى شوند. مشكل 
ــت هاى مديريت به وسيله آنان اشغال  ــت كه مردان- كه اغلب پس اين اس
ــتند كه كارمندان زن متفاوتند. در  ــت- به اين واقعيت آگاه نيس شده اس
ــيوه مديريت و رهبرى جديد را  واقع، مردان نياز دارند در رابطه با زنان ش
ــر در محيط هاى كارى، بخش كوچكى از تبعيض  بياموزند. در حال حاض
ــت. هم مردان و  زنان آگاهانه انجام مى گيرد و بخش عمده آن ناآگاهانه اس
هم زنان بايد بفهمند كه زنان در زندگى كارى نسبت به مردان از موقعيت 
بدترى برخوردارند. زنان براى اثبات لياقت خود سخت كار مى كنند و علاوه 
بر آنكه بار خانه دارى سنتى را نيز بر دوش دارند و از شوهر و بچه هايشان نيز 
به نحواحسن مراقبت مى كنند، اما آنطور كه شايسته آن هستند از ايشان 
قدردانى نمى شود. زنان در محيط كار كه وارد مى شوند با عرف ها، سنت ها و 
ساختارهايى مواجهند كه توسط مردان شكل گرفته و سعى مى كنند خود 
ــرايط وفق دهند. زنان در زندگى حرفه اى تلاش مى كنند شبيه  را با آن ش
مردان شوند و توجه نكرده اند كه چه بر سر شخصيت آنها خواهد آمد. زنان 
بايد اين را بدانند كه جنسيت قوى ترين جزو شخصيت آنهاست. زنان حرفه 
كه امروز 40 تا 50سال دارند، در آن موقع اين مساله را درك نمى كردند و 
براى به رسميت شناختن خود به عنوان يك زن در زندگى كارى شان هيچ 

تلاشى نمى كردند. هدف آنان اين بود كه مانند مردان شوند. 
طبق نظريه «يونگ»، 20درصد از شخصيت هر فرد داراى خصلت هاى 
جنس مخالف است. يونگ اين 20درصد را در زنان آنيموس Animus و 
ــا Anima مى نامد. به عبارت ديگر آنيموس جنبه مردانه  در مردان آنيم

شخصيت يك زن است. 
ــاختارهاى بازار  دختران و زنان جوان ناآگاه از اينكه الگوها، عرف ها و س
كار مردانه است، وارد اين بازار مى شوند و هيچ يك از آنان اگر خيلى خوب از 
آنيموس شخصيت خود سود نجويند، نمى توانند از نردبان پيشرفت حرفه اى 
ــخصيت خود را گسترش  بالا روند. اين زنان، ناآگاهانه جنبه هاى مردانه ش
مى دهند، به بهاى ازميان رفتن خصلت هاى نيرومند تر خود، در حقيقت از 

آنها خواسته مى شود كه مانند مرد باشند. 
الگوى مديريت مردان در ارتباط با زنان

يكى از موضوعات مهم، آموزش مديريت به مردان در ارتباط با كارمندان 
زن است. هم مرد و هم زن در نقش رياست، بايد همكاران خود را در فرآيند 

كار فعال نگاه دارند و به طور مداوم براى ادامه كار، انرژى تازه ايجاد كنند. 
ــرايط لازم براى مدير خوب اين است كه دايما به خود اجازه  يكى از ش
ــد كه موارد جديد را آزمايش كند، ايده هاى جديد، افكار نو و تجربيات  ده
تازه را بپذيرد. در ارتباط با اين موضوع بايد زنان را به عنوان مقوله اى متفاوت 
ــيارى از مردان، مديريت بر زنان، به معناى  با مردان هدايت كرد. براى بس
جرات داشتن در مواجهه با نظرهاى نو و نوع خاصى از سوالات است. بنابراين 
ــته باشند كه در برابر اعمال روش هاى زنان در انجام  اگر مردان جرات داش

كارها و طرز فكر آنها راحت باشند، مديران خوبى خواهند شد. 
چالش هاى مديريت زنان

امروزه زنانى كه حرفه اى را برمى گزينند چه مدل هايى را در دسترس دارند؟ 
زنانى كه در دهه هاى پيشين در عرصه هاى مديريتى قدم گذاردند تاثيراتشان 
كمتر از آنچه  بايد باشد، بود؛ در حالى كه آنان از مهارت هاى زبانى و قابليت هاى 
ــيع و ديگر مزيت هاى لازم برخوردار بودند و دامنه تجربيات آنها  ــمى وس رس
بسيار وسيع تر از همكاران مرد خود نيز بود. زنانى نيز بودند كه خيلى سخت 
ــن، برخى اينگونه انتقاد  ــدند ولى با وجود اي روى حرفه خود متمركز مى ش

مى كردند: «زمانى يك مدير زن خوبى بود، اما كنارآمدن با او دشوار بود.»
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صفحه 8 روياى «اردوغان» در گرو راى مردم

صفحه 8 چرا «اردوغان» به آراى مردمى رجوع مى كند؟

صفحه 10 كار از پاركبان، درآمد از پيمانكار شهردارى

چگونگى بروز شادى و نشاط جوانان در محيط هاى عمومى، 
همواره يكى از مسـايل چالش برانگيز در كشور بوده است. 
تجربه هاى مختلف در سال هاى اخير نشان مى دهد از طرفى 
جوانان برخى هنجار ها را هنگام بروز شادى هاى خود در نظر 
نمى گيرند و از طـرف ديگر، نهادهاى مربوطه تا حدى مانع 
بروز شـادى و نشـاط ميان جوانـان در محيط هاى عمومى 
مى شـوند و به جرات مى تـوان گفت به هميـن دليل بروز 
شادى و نشاط در محيط هاى عمومى در كشور تنها محدود 
به شـادى هاى پس از پيروزى تيم هاى ورزشى كشور شده 
اسـت. از سوى ديگر برخى كارشناسان نبود بستر مناسب 
براى بروز شادى و نشاط در كشور را زمينه ساز افزايش ميزان 
افسـردگى و غم درميان جوانان مى دانند. در همين رابطه 
دكتر «محمود گلزارى» معاونت امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان در گفت وگو با «شرق» تاكيد مى كند، هم اكنون ما در 
ميان جوانان بيشتر غم و كم نشاطى را مى بينيم كه به معناى 
افسردگى نيست. او همچنين مى گويد: «ما ياد نگرفته ايم كه 
در محيط هاى عمومى شادى و نشاطى سالم داشته باشيم. 
بـراى مثال وقتى تيم هاى ملى و ورزشـى ما در مسـابقات 
مختلـف افتخارآفرينـى مى كنند، نوع تجمعات ما نشـان 
مى دهد علاوه بر اينكه شادى مى كنيم، گاهى هرج ومرج و 
بى نظمى نيز ايجاد مى كنيم كه نشان از همين عدم يادگيرى 
نشـاط در محيط هاى عمومى دارد.» محمود گلزارى، معاون 
كنونـى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در كنار فعاليت 
اجرايى خود، عضو هيات علمى دانشـگاه علامه طباطبايى 
تهران اسـت. او در سال 1328 در شهر سيرجان در استان 
كرمان به دنيا آمده و تاكنون فعاليت هاى اجرايى اى همچون: 
موسـس و مدير انتشـارات رشـد (1358 تاكنون)، معاون 
فرهنگى و امور كتابخانه هاى كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان (1360- 1358)، معاون دفتر امور كمك آموزشى، 
سردبير مجله رشد معلم و سردبير مجله رشد جوان وزارت 
آموزش وپـرورش (1369- 1361)، رييس مركز تحقيقات و 
برنامه ريزى سازمان صداوسـيما (1374-1376)، مديركل 
مركز مشاوره بنياد شهيد (1377) و مديركل مركز پژوهش 
و مطالعات سـتاد مبارزه با موادمخدر (1378-1379) را در 
پرونده كارى خود دارد. آنچه در ادامه مى خوانيد مشـروح 

گفت وگوى «شرق» با دكتر محمود گلزارى است. 

  آمارهـاى تاييدنشـده اى وجود دارد كـه در ميان  �
جوانان ايرانى افسـردگى شايع شده، حتى عنوان شده 
دليل آن برآورده نشـدن آرزوهاى جوانان ايرانى است. 
شـما اين آمار را با توجه به سـمت اجرايـى خود تاييد 

مى كنيد؟ 
ــترده پژوهشى صورت  ــفانه در حد وسيع و گس متاس
نگرفته كه تاييد كننده اين موضوع باشد اما نمى توانيم ناديده 
بگيريم كه جوانان ما با همه استعدادها و توانمندى هايشان 
ــاط كمترى دارند. اگر ما نشاط را يك هيجان مثبت در  نش
ــاط در ميان جوانان  ــويم كه نش نظر بگيريم، متوجه مى ش
ايرانى كم است. اما اينكه كمبود نشاط به معنى افسردگى 
باشد نه اينطور نيست. چرا كه افسردگى يك بيمارى جدى 
است و ما افسردگى را مركب از سه حالت غم، احساس گناه 
يا تقصير و نااميدى مى دانيم. در ميان جوانان ما هم بيشتر 
غم و كم نشاطى را مى بينيم كه به معناى افسردگى نيست. 

  مـا الان تا حـدودى احسـاس گناه يـا به خصوص  �
نااميدى را نيز در ميان جوانان مى بينيم. 

ــود دارد اما تحقيق جدى اى در اين  ــه تا حدودى وج بل
ــادابى و نشاطى كه بايد از يك جوان  رابطه انجام نشده. ش

ايرانى انتظار داشته باشيم را نداريم. 
  يعنى شـما معتقديد كه شـادى و نشـاط در ميان  �

جوانان كم است؟ 
ــادى و نشاط كم است. بروز هيجانات مثبت كم  بله. ش
است كه دو نوع دلايل اجتماعى و فرهنگى دارد و مجموعه 
اينها باعث شده هيجانات مثبت در ميان جوانان ما كم باشد. 

  به نظر شما دليل اين كمبود نشاط در ميان جوانان  �
اين نيست كه برنامه ريزان كشور بسترهاى مناسبى براى 

جوانان ايجاد نكرده اند؟ 
بله ما بستر هايى ايجاد نكرد  ه ايم كه جوانان ما در محيط 
سالم بتوانند هيجانات مثبت خود را داشته باشند. در كنار 
اين مساله ما حتى ياد نگرفته ايم كه در محيط هاى عمومى 
ــيم. براى مثال وقتى  ــالم داشته باش ــادى و نشاطى س ش
تيم هاى ملى و ورزشى ما در مسابقات مختلف افتخارآفرينى 
مى كنند، نوع تجمعات ما نشان مى دهد علاوه بر اينكه شادى 
مى كنيم، بعضا هرج ومرج و بى نظمى نيز ايجاد مى كنيم كه 
نشان از همين عدم يادگيرى نشاط در محيط هاى عمومى 
دارد. به همين دليل ما به عنوان برنامه ريزان بايد زمينه هاى 
بروز نشاط عمومى در كشور به خصوص در ميان جوانان را 
ــاط  فراهم كنيم. مثلا ما در فرهنگمان زمينه هاى بروز نش
ــت و  ــته ايم كه مردم به پايكوبى هاى درس عمومى را داش
ــده و بستر خوبى  فعاليت هاى اجتماعى بپردازند اما كم ش

براى نشاط جوانان نداريم. حتى اين 
بستر هاى نشاط را در دانشگاه ها هم 
ــدود پنج ميليون  ــم. ما الان ح نداري
ــجو داريم و به غيراز چند اردو  دانش
ــجويى كه خيلى از دانشجويان  دانش
ــركت نمى كنند برنامه  نيز در آن ش
ــى در ميان  ــاط عموم ديگرى در نش

جوانان نداريم. 
  امـا نكتـه حايزاهميـت در  �

اين باره اين است كه جوانان بارها 
قدم هايى براى نشاط و شادابى در 
برداشـته اند  عمومى  محيط هاى 
مثل جشنواره هايى كه در تهران 

به صـورت خودجـوش در پـارك آب و آتـش صورت 
مى گرفت. 

ــن حوزه تا حد زيادى  ــن معتقدم كه برخورد ها در اي م
بى سليقگى است. چراكه اولا ما خودمان زمينه هاى نشاط 
ــاد نكرده ايم. در مرحله  ــى در ميان جوانانمان را ايج عموم
ــكل فعاليت هاى  دوم جوانان ما هم ياد نگرفته اند به چه ش
اجتماعى و بانشاط و به شكل سالم داشته باشند. همچنين 
ــنواره هايى در پارك  ــى از اين فعاليت ها مثل جش در بعض
ــود كه فعاليت ها و اقداماتى  ــش گاهى ديده مى ش آب و آت
منافى برخى هنجار ها در كشور انجام مى شود كه باز دليل 
بر برخورد با جوانان نمى شود. ما بايد زمينه ها را فراهم كنيم، 
آموزش دهيم و يكى از اصول تربيتى اسلام را سرلوحه كار 
ــى معدود كارهاى  ــت. يعن قرار دهيم كه اصل «تغافل» اس

جوانان كه مورد پسند ما نيست را بزرگ نكنيم. 

  شما از نشاط سالم در ميان جوانان صحبت مى كنيد.  �
در صورتى كه اين مفهوم كلى است، حد و مرزى ندارد و 
مشخص نيست كدام شكل از نشاط در ميان گروهى از 

جوانان سالم است و كدام شكل ناسالم. 
ــاط  ــادكامى و نش ــان اين روزها در حوزه ش روانشناس
ــطح  ــادى را به دو س ــاى زيادى انجام داده اند. آنها ش كاره
ــيم كرده اند كه سطح اول سطح گذرا و سطح دوم كه  تقس
ماندگار تر است و تحت عنوان شادكامى و خوشبختى از آن 
ــى ها ثابت كرده هم اكنون كسانى كه از  ياد مى كنند. بررس
سطح اول شادى برخوردارند، سلامت ذهنى بيشترى دارند 
و مى تواند در ساير زمينه هاى زندگى نيز به او كمك كند. اما 
نكته اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد حد شادى است. شادى 
بايد اخلاق، سلامت و معنويت ما را بالا ببرد و حالا اگر ما به 
شادى هايى روى بياوريم كه مانع اين ارتقاى اخلاق، سلامت 
و معنويت ما شود كه شادى نيست، مثلا اگر كسى بخواهد 
شادى را با محرك ها و رفتار هاى غيراخلاقى به دست بياورد، 
آسيب هايى متوجه او مى شود و نمى تواند اخلاق، سلامت و 
معنويت فرد را ارتقا دهد. هم اكنون در روانشناسى جديد هم 
بر زمينه هاى سالم و بهره هاى مثبت شادى تاكيد شده است. 

  اما برخى جوانان شـايد اشـكال ديگرى از شـادى  �
را دوسـت داشـته باشـند، مثلا در 
حريم هـاى شـخصى خود اقـدام به 
پايكوبى كنند و آسيبى متوجه آنان 
نشود، اما اين ترس را داشته باشند كه 

نكند با آنها برخورد شود. 
تحقيقى در سال هاى بيش انجام 
ــور هاى  ــود، در يكى از كش ــده ب ش
ــور را  ــه در آن 10كش ــى ك خارج
ــنى  ــاب كرده بودند و از رده س انتخ
ــيده بودند كه  ــال پرس 15 تا 23س
شما چگونه شادى مى كنيد. در آنجا 
ثابت شد متناسب با هر فرهنگى افراد 
شادى مى كنند و شباهت زيادى در 
ميان آنان نيست. به همين دليل به نظر من اگر ما بستر هاى 
ــب با فرهنگ خودمان را براى جوانان ايجاد  شادى متناس
ــب با  ــادى هاى نامتناس ــم، الان جوانان ما به ش مى كردي
ــورها اين  فرهنگ مان روى نمى آوردند. ببينيد در همه كش
قضيه وجود دارد كه شادى متناسب با فرهنگ  آن كشورها 
باشد و در مرحله بعد شادى بتواند اخلاق، سلامت و معنويت 

را حفظ و ارتقا دهد. 
  يعنى شـما مى فرماييد پارتى هايى كـه الان تا حد  �

زيادى شايع است، چون با فرهنگ ما تناسب ندارد، براى 
جوانان آسيب زاست؟ 

ببينيد اين برنامه ها علاوه بر اينكه با فرهنگ ما متناسب 
نيست، با عقل و منطق نيز تناسبى ندارد. يك جمله زيبايى 
امام على(ع) دارند كه مى فرمايند: چه بسا شادى هاى گذرا 
كه باعث اندوه هاى طولانى مى شود. اين جمله تا حد زيادى 

ــى از ارتباط هاى  ــى دارد. اگر دريك پارتى نوع مبناى عقل
ــته باشد يا اگر الكل  ــب با جنس مخالف وجود داش نامناس
ــد، تبعاتى براى سلامت  ــاير مواد اعتيادزا موجود باش و س
جوان داشته باشد و اندوه طولانى براى فرد به وجود بياورد، 

مى توان گفت براى جوان آسيب زاست. 
  خب، ما الان چه شادى هاى جايگزينى براى جوانان  �

داريم؟ 
خيلى چيزها داريم. رفتن در طبيعت با گروه هاى همسال 
و انجام فعاليت هاى اجتماعى مى تواند شادى آفرين باشد. من 
ــيتى  ــدم در برخى از اين برنامه ها بايد تفكيك جنس معتق
ــك جاهايى بتوانيم زمينه هايى  ــورت گيرد، اما اگر در ي ص
ــنى بالاتر فعاليت هاى  فراهم كنيم كه در يك گروه هاى س

اجتماعى و علمى داشته باشند، آنجا مشكلى ندارد. 
  البتـه مصداق رفتـن به طبيعت هم زيـاد بوده كه  �

بعضا مشاهده كرديم با برخورد هايى همراه شده، مانند 
ممانعت از رفتن تورهاى گردشـگرى به جاهايى مانند 

تنگه واشى. 
ــورايعالى اجتماعى در وزارت كشور در يكى از  من در ش
ــى ديدم كه در آن فيلم با  ــات آن فيلمى از تنگه واش جلس
ــردم بومى آن منطقه نيز صحبت كرده بودند و مردم آن  م
منطقه با ناراحتى عنوان كرده بودند اين نوع حركات دختر و 
پسرها كه در اين منطقه هنجار ها را رعايت نمى كنند، باعث 
تغيير رفتار ها در اين منطقه شده است. واقعا نوع برخوردها و 
پوشش ها در تنگه واشى و از سوى برخى افراد در حد خيلى 
زيادى بد است. در آن فيلم ما قسمت هايى ديديم كه افراد 
ــاس كردند ادامه ديدن فيلم درست  حاضر در جلسه احس
ــتيد و با همسرتان برويد تنگه  نيست. اگر شما جوان هس
ــاس مى كنيد رفتار ها در آن منطقه روى رفتار  واشى احس

همراه هاى شما تاثير مى گذارد. 
  خب، به نظر شما چه راهى وجود دارد كه جوانان در  �

محيط هاى عمومى به راحتى اقدام به بروز شادى و نشاط 
كنند و مشكلى پيش نيايد؟ 

ببينيد به نظر من ما بايد كارى كنيم كه نشاط مان همراه 
با ارتباطات نزديك، صميمانه و مشكل آفرين با جنس مخالف 
نباشد و دوم اينكه از مسايلى مثل مواد و الكل استفاده نشود. 
نبايد فكر كنيم در همه راه هاى نشاط حتما بايد يكى از اين 

دو عامل باشد تا ما بتوانيم به بروز شادى و نشاط بپردازيم.
  يعنى مواد و الكل خط قرمز هاى شـادى و نشاط در  �

محيط هاى عمومى است؟ 
ــت. خط قرمز  ــن خط قرمز عقل اس ــه نظرم مهم تري ب
جمهورى اسلامى نيست. يك زمانى ما كار مفصلى در زمينه 
ــالم اوقات فراغت و  ــتيم درباره گذران س اوقات فراغت داش
ــاتيد زيادى نيز حضور داشتند و آنجا مشخص شد اين  اس
موارد تنها مربوط به ايران نيست. در غرب نيز اين دغدغه ها 
وجود دارد و ما نبايد غرب را از دريچه شبكه هاى ماهواره اى 
ــد در كتاب هاى علمى ببينيم  ــاهده كنيم. غرب را باي مش
چرا كه در كشور هاى ديگر هم آنها به اين دو عنصر حساس 
هستند. خيلى راه هاى شادى ديگرى هم ما داريم كه چون 
ــته خود را درست نمى شناسيم، فكر  غرب و فرهنگ گذش
مى كنيم شادى و نشاط تنها تداخل با جنس مخالف، لختى 

و عورى و استفاده از مواد محرك است. 
  به نظر شما نقش دولت در بحث بروز شادى و نشاط  �

در محيط هاى عمومى چيست؟ 
ــوز و صميمى  ــد نقش يك معلم دلس ــه نظر من باي ب
ــلا ما در  ــم قديمى كه مث ــه يك ناظ ــد، ن ــته باش را داش
مدرسه هايمان داشتيم. خيلى اين دو باهم فرق دارد. معلم 
مهربان است، احترام مى گذارد، معلم يك جاهايى به روى 
ــت. از  ــودش نمى آورد و معلم خودش الگوى خوبى اس خ
ــد در حالى كه قلب ها را با محبت به  طرفى معلم مى توان
ــت بياورد كه فايده اى  ــت بياورد با ايجاد رعب به دس دس
ــوز جوانان بايد با  ــوولان دلس ــدارد. به نظر من همه مس ن
احسان جوانان ما را جذب كنند، وگرنه ما آنها را از دست 

مى دهيم.

 محمدحسين نجاتى
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با «شرق» بررسى كرد

خط قرمز هاى شادى جوانان

بابك زمانى*

نكته اى كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد حد شادى است. شادى 
بايد اخلاق، سلامت و معنويت 
ما را بالا ببرد و حالا اگر ما به 

شادى هايى روى بياوريم كه مانع 
اين ارتقاى اخلاق، سلامت و 

معنويت ما شود كه شادى نيست، 
مثلا اگر كسى بخواهد شادى را با 
محرك ها و رفتار هاى غيراخلاقى 

به دست بياورد، آسيب هايى 
متوجه او مى شود 


